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«خود، راه بگویدَتَ، که چون باید رفت»...

راستی که امروز، وقتی نوشتن این مقاله را
آغاز می کردم، نظرم بر کتاب دیگری بود تا
معرفی کنم. اما اتفاقی افتاد که باعث شد
به سراغ معرفی کتاب ارجمند «بنُدهش»

برای این شماره ی «چی بخونیم؟»، بیایم.
یکی از دنبال کنندگان در اینستاگرام، کلیپی
برای من فرستاد که در آن خانم جوانی،
کنَگ دژ را معرفی و با یک قلعه ی پرنده در
انَیمه ای ژاپنی مقایسه کرده و اساطیر
ایرانی را منبع الهام آن انیمیشن مشهور
دانسته بود. با درست و نادرست این ادعّا
کاری ندارم، آنچه توجه مرا به این موضوع
جلب کرد، این بود که آن دخترخانم جوان
ً دنبال کنندگانش (در اینستا) که اتفاقا
نزدیک به ۷۰ برابر بنده و تعداد لایک و
کامنت های همین پسُتش، چند برابر
ِ این قلم توجهّات به پسُت های حقیر
Kang- «کوچک بود، در تلفظّ «کنَگ دژ
Kong-Dezh «آن را «کنُگ دژ Dezh

می خواند!
بنابراین در کامنت ها به ایشان تذکر دادم و
درخواست کردم که پیش از گذاشتن هر
پسُت عمومی، دست کم در حدّ خوانشِ نامِ
موضوع، بر آن پژوهش کنند. بانوی مذکور
هم با بزرگواری عذرخواهی کردند و قرار
شد که در توضیح زیر پسُت، خوانش
درست کنَگ دژ را یادآور شوند. اینها به
کنار، اما این ماجرا مرا به این فکر انداخت
که این جوانان و نوجوانان، براستی  تشنه ی 

یافتن و شناختنِ هویت دیرین خویش اند و
ً بخشی از راه را هم عاشقانه و شخصا
می یابند – علیرغم تلاش های منفی و
ضداّیرانیِ حکومت کنونی  ایران در تخریبِ
داشته های ملیّ و عدم انتقال آنها در
کتاب های آموزش و پرورش و آموزش عالی
به نسل نوین. پس چه خوب است که این
نسل را هر چه بیشتر به منابع اصلی تاریخ
و فرهنگ مان راهنمایی کنیم تا با مطالعه و
تحقیقی ژرف تر، به نتایجِ صحیح  تا خیزش
رنُسانس و فرشگردی عظیم در آینده ای

نزدیک برسند.
این شد که تصمیم گرفتم امروز به کتاب
بنُدهش پردازم و مختصری از آن را
بنویسم تا شاید برخی خوانندگان عزیز،
علاقه مندی شان بیشتر شود و به سراغ
اصلِ متون نازنین مان بروند و دانشِ خود را

از سرچشمه ها بجویند.
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سرافرازی، بر این ستیغِ استوار و چکَاد
سرکش ایستاده است.» (ماهنامه کلِک –

شهریور ۱۳۷۳ – شماره ۵۴) 
بنُدهَش (یا بنُدهَشِن) یعنی: بنُِ هستی یا

همان داستانِ آغاز آفرینشِ هر چیز.
این کتاب اما از دانش یک شخص تنها
برنخاسته، بلکه در طول هزاره ها و سَده ها
بصورت دانسته های دینی و فرهنگی و
فلسفیِ پراکنده در کتب و سینه  و
حافظه ی موبدان و مردمان وجود داشته تا
آن که مردی به نام «فرَنبغَ دادگَی» در
دوران ساسانی (پیش از هجوم اعراب) یا
سال ۷۳۲ میلادی (یعنی حوالی قرن اول
اسلام در ایران) این دانسته ها را یک جا
کرده، بصورت کتابی یگانه درآورده است.
خود او نوشته ی خویش را یک «نوشته ی
بنُدهَشی» می نامد، یعنی بسانِ
شاهنامه نویسی که سنتّی در زمانه ی خود
بود و امروز شاهنامه ی فردوسی، از میان
تمامی آن شاهنامه ها با عظمت تمام برجای
مانده و می درخشد، بنُدهش کنونی نیز
یکی از میان بسیار بنُدهش ها بوده که به

زمانه ی ما رسیده است.
البته همین بنُدهشِ کنونی نیز دو نسخه
بزرگ و کوچک دارد؛ بنُدهش ایرانی که
همین نسخه بهار است و بندهش
طولانی تر محسوب می شود؛ و بنُدهش

هندی که کوتاه تر است و مختصرتر.
بنابراین نسخه ی مورد بحث ما همان
بنُدهش کامل یا بنُدهش ایرانی است.

بنُدهش ایرانی در  اصل  ۳۶  فصل دارد که  

کلّ متن اصلی بنُدهش، چیزی حدود ۱۲۰
صفحه سایز رقُعی است که همراه با
توضیحات و حواشیِ آن به قلم توانای
مرحوم مهرداد بهار، به دوچندان، یعنی ۲۴۰
صفحه بالغ شده است؛ کتابی سخت خوان
با برگردانِ پارسیِ سره و ناب، بس جذاّب

و شیرین و ویژه و یگانه.
دکتر «جلیل دوستخواه» مترجم متن کامل
اوَستا (دو جلدی – انتشارات مروارید)
درباره برگردان فارسی دکتر بهار از
بنُدهش چنین نوشته اند: «گزارش فارسی
دکتر بهار [ترجمه بندهش]... از بیشترین
دقتِّ دانشی و نکته سنجیِ پژوهشی
برخوردار است... وی از ستیز با این
صخره های  رام نگشتنی  پیروز  برآمده  و با 

مهرداد بهار
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بخش دوازدهم بنُدهش، سخن از تاریکی
دارد؛ از بدکرداری اهریمن و دیوان او، از
یکایک دیوهایی که آفرینش اهورایی را به
گند و تاریکی کشیده اند و بخش سیزدهم
در مقایسه ای شگفت و زیبا، تنِ انسان ها
را با جهان مادیّ و سراسر گیتی همسان
می شمرد. یعنی در قیاسی اساطیری،
جغرافیای موردشناختِ زمانه ی خود را با
اندام های بدن یک آدمیزاد، یک به یک
مشابه می سازد و معادل های هر یک را

بازگو می کند.
بخش چهاردهم بنُدهش، از برترین
مکان های زمین در همه ی جهات جغرافیایی
و سپس آنها که در ارتباط مستقیم با
کردارهای اهورایی هستند سخن می گوید:
از خوَنیرسَ که ایرانویج در آن است و
ورَجَمکرد و بی مرگانی که در آن هستند و...

در دسته بندی بهار ۲۲ بخش شده است
(یعنی ۱۹ بخش آن زیر عنوان بخش نهُم
رفته است) و در تمامی فصول، به
هستی شناسی موجودات جهان می پردازد،
چنان که در جامعه ی مزَدایی و پیشامزَدایی
ایران باستان، مورد باور جامعه بوده است.

بخش یکم تا هشتم بنُدهش (حدود ۳۵
صفحه) به سرآغاز جهان مینوی و بعد
آفرینش جهان مادیّ می پردازد: به چگونگی
آفرینش روشنایی، به دلیل آفرینش
موجودات، به تاختن اهریمن بر آفرینش
الهی، دلیل دشمنی نور و تاریکی یا همان
نیکی و بدی و شرح انواع دیوان، درباره
آفرینش سیاّرات و ستارگان و دانش نهفته
در آنها و سرانجام نبرد آفریدگان اهورایی با

هجوم اهریمن و دیوان.
بخش نهم بنُدهش، چنان که گفته شد
مفصّل ترین بخش کتاب بهار است (۳۵
صفحه) و در آن به نحوه ی آفرینش تمامی
موجودات مهم روی زمین می پردازد:
چگونگی آفرینش سرزمین ها، کوه ها،
دریاها، رودها، دریاچه ها، جانورانِ پنج گانه،
مردمان و زنان، گیاهان، آتش، خواب،
صداها، باد و ابر و باران، خرِفَسترَان

(حشرات زیانمند)، گرُگان و...
بخش دهم بنُدهش، درباره تقویم دینی
مزَدایی و تقسیماتِ سالیانه ی آن است و
بخش یازدهم، از فرشتگانِ بارگاه ایزدی
سخن می گوید؛ از انواع فرهّ های ایزدی تا
امشاسپندانِ شش گانه (بی مرگانِ جاوید) و
تا مهِر و زروان و سروش و دیگر فرشتگانِ

سویه ی روشنایی. 
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بخش بیستم، شجره نامه ی نامداران کهن
تاریخ ایران است از کیومرس تا فریدون و
تا کیکاووس و سیاوش و زردشت و

سرانجام سوشیانس.
بخش بیست و یکم، شجره نامه ی موبدانِ
نامدار است که بیشتر احترام و یادکردی
است نسبت به موبدان کهن تا آن روزگار،
از جمله خود نگارنده یعنی «فرنبغ دادگی»
که با پنج نسل به موبدِ شهیر، «آذرباد

ماراسپند» می رسیده است.
بخش بیست و دوم یا پایانی کتاب، درباره
تقویم کلی جهان است؛ تقویمی دوازده
هزار ساله که به چهار بخش سه هزار ساله

تقسیم می شود:
سه هزار سال نخست (فقط جهان

مینوی بود)
سه هزار سال دوم (نیمه مینوی؛ گیتی

آفریده شد اما اهریمن نبود)
سه هزار سال سوم (گیتی به اهریمن

آلوده شد؛ از کیومرس تا زردشت)
سه هزار سال چهارم (از زردشت تا

اوشیدر، اوشیدرماه و سوشیانس)

با توجه به اینکه بخش نوزدهم، به ماجرای
جهان تا پایان آن می پردازد، به نظر می رسد
که جای سه بخش آخر کنونی، می توانسته
جای دیگری در میان بخش های پیشین

باشد.
 ***

هشتاد صفحه ی پایانی بنُدهشِ مهرداد
بهار، به دو بخش تقسیم می شود: نخست،  

بخش پانزدهم کتاب، درباره پلُ چینودَ
است که مربوط به جغرافیای مینوی است.
همان پلُ که روان درگذشتگان برای داوری
خداوند، باید از روی آن بگذرد. کرده های
هرکس، پیش چشمانش عیان خواهد شد
و بعد، پلُ برای برخی به باریکی تیغِ تیز
می شود. سپس بدکاران فرو می افتند و

نیکان به گرَوتمان (بهشتِ خدا) می روند.
بخش شانزدهم بنُدهش از شهرهای نامی
ایرانشهر و خانه ی کیان سخن می گوید: از
ایرانویج، سُغد، مرَو، بلَخ، نسا، هرات، کابل،
مهنه (میهنه خراسان)، خنین (گرگان)، ارَمنَ
(ارمنستان؟)، هیرمند (سیستان)، ری
(تهران)، چخَر (شاهرود؟)، ورَ چهارگوش
دنباوند (دماوند)، هند، اودای ارنگ و

سرانجام دیار پارس.
بخش هفدهم، از کاخ ها و قصرهای شاهان
ایران سخن می گوید که همگی معماری های
شگفت داشته اند و بخش هجدهم درباره
آسیب هایی است که در طول هزاره های
تاریخی بر ایران زمین وارد آمده است؛ از
هجوم اهریمن در سرآغاز آفرینش تا هجوم
ضحاک و افراسیاب و دیوان و نهایتاً تازیان
که تا زمان نگارش کتاب است و پیشگویی

برخی حملات بعدی به ایران.
بخش نوزدهم بنُدهش از مفاهیم
جغرافیایی و گیتوی می گذرد و به رستاخیز
و تن پسین می پردازد. به آنچه پس از ظهور
سوشیانت رخ می دهد تا رفع ماجرای
اهریمن، برای همیشه از سرتاسر جهان

اهورایی. 
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یادداشت های بسیار مهم و مفید او که خوانندگان علاقه مند هرگز نباید آنها را از دست
بدهند. دوم، فهرست نام های آمده در متن بنُدهَش، طبق حروف الفبا که بخشی

بسیار دقیق و ارزشمند است و می تواند ساعت ها مورد خواندن و بازبینی قرار گیرد. 
این فهرست، هم برای کسانی مفید است که به دنبال نام های ایرانی ناب برای
فرزندان شان هستند، هم برای هنرمندانی که می خواهند نام های موردنیاز مکان ها و
شخصیت های آثارشان را بیابند و هم برای جستجوی آسان در خود متن بنُدهش و

یافتن یک مطلب. 
فهرستی بسیار کاربردی و مفید و مرتبّ که این قلم، خود بارها به آن مراجعه کرده و

بهره های بسیار برُده ام (به ویژه در هنگام نگارش پنج گانه ی پتَشَ خوُآرگر).
آ.آ
پایان


